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کدام رفراندوم؟
  شرایط برگزاری رفراندوم  در کشورمان چیست؟   چرا برای همه مسائل نیاز به همه پرسی نیست؟

وارونه سازی ضدانقلاب  از سخنان اخیر رهبری  درباره همه پرسی

گروه سیاسیگزارش

درست انتخاب کنیم 
تصورکنید قرار اســت رویدادی پزشکی برگزار شــود و از بین 
متخصصان مغز و اعصاب کشــور، بهترین آنان انتخاب شــوند. 
برای انتخاب چند راه حل وجود دارد. اول اینکه با نظر یک هیأت 
متخصص پزشکی، نام 100 پزشک برتر اعلام و در یک همه پرسی 
از مردم خواسته شــود به یکی از این 100نفر رأی داده و بهترین 
پزشــکان را انتخاب کنند.این یک روش است که مشارکت همه 
مردم را به شکل مستقیم در پی دارد اما، ضریب خطای بالایی دارد. 
چرا که نظام مســائل مردم با هم متفاوت است و ممکن است هر 
کس براساس معیارهای کاملا شخصی رأی دهد؛ مثلا برای یک 
رای دهنده، تحصیل در خارج کشور مهم باشد، دیگری سن و تجربه، 
فرد دیگر چهره و یکی هم به دلیل تعصبات قومی و قبیله ای رأی 
دهد. پس به واسطه معیارهای مختلفی که در فکر و نظر مردم وجود 
دارد این رأی گیری می تواند از ضریب خطای بالایی برخوردار باشد.

روش دوم این است که در یک فرایند پلکانی؛ ابتدا انتخابات هایی در 
سطح شهر و روستا برگزار و بهترین متخصصان منطقه از سوی مردم 
انتخاب شوند. در گام بعدی مثلا از بین 20متخصص انتخاب شده 
در هر استان دوباره انتخاباتی برگزار و 10نفر به مرحله کشوری راه 
پیدا کنند. اکنون از هر استان 10پزشک خبره به این رویداد علمی 
دعوت شــده و یک جمع نزدیک به 300نفره از بهترین پزشکان 
کشور دور هم جمع می شوند. قرار است در این مرحله با احاطه به 
معیارهای مهم و مختلفی همچون دانش، تجربه و مسئولیت پذیری، 

یک نفر را به عنوان بهترین متخصص کشور انتخاب کنند.
طبیعتا در روش دوم، انتخاب ها دقیق تر است. در ماجرای قیل و 
قال های عجیب این چند روز هم که پس از سخنان رهبر انقلاب 
در مورد رفراندوم صورت گرفته موضوع به همین روشنی است. 
قبل از هر چیز لطفا یک بار دیگر بــا دقت صحبت های رهبری را 
بدون جهت گیری بخوانید. ایشان می فرمایند: »کجای دنیا این 
کار را می کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ 
مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شــرکت کنند و شــرکت 
می کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ 
چطور می شود رفراندوم کرد؟ توی مسائلی که تبلیغات می شود 
کرد، حرف می شود زد، از همه طرف اصلًا یک کشور را برای یک 
مســئله، 6 ماه، درگیر بحث و جدل و گفت وگو و دوقطبی سازی 
می کنند برای اینکه یک مسئله ای رفراندوم بشود.« بله. مسئله 
روشن است. مردم در مسائل بسیار سخت و پیچیده و تخصصی 
کشورداری تخصص ندارند و نمی توانند در مورد این مسائل اساسی 
نظر دقیق و تخصصی دهند. لازم است عده ای از متخصصان در 
مجلس، در خبرگان، در شورای نگهبان، در شوراهای شهر و ... دور 
هم جمع شده، فراکسیون های تخصصی تشکیل داده و با مطالعه 
و مشورت و دقت نظر در مورد موضوعات مهم کشور به جمع بندی 
رسیده و تصمیم گیری کنند. اینجاست که اهمیت حضور مردم در 
انتخابات های مختلف و مشارکت بالای آنها اهمیت پیدا می کند. 
اینجاست که مردم باید به دور از جناح بندی های سیاسی به بهترین 

فرد رای دهند.

  شرایط برگزاری همه پرسی
 در غرب چیست؟ 

رسانه های طرفدار انجام همه پرســی آن هم بر سر هر موضوعی 
وانمود می کنند که در دیگر کشورها نیز هر زمان که مردم بخواهند 
در مورد موضوعات و مسائل مختلف همه پرسی برگزار می شود 
و محدودیتی در این باره وجود ندارد. اما واقعیت این اســت که 
کشورهای غربی حتی آنهایی که خود را مهد دمکراسی معرفی 
می کنند هرگز چنین رویه ای را در برگزاری همه پرسی ندارند و 
موضوعاتی که در این کشورها قابل مراجعه به آرای عمومی است 

محدود هستند.
به عنوان نمونه، در فرانسه براساس ماده ۸۹ قانون اساسی، ابتکار 
تجدیدنظر هم به رئیس جمهور )برحسب پیشنهاد نخست وزیر( 
و هم به اعضای پارلمان تعلق دارد. اگر ازســوی رئیس جمهور 
باشد، لایحه تنظیم و تقدیم پارلمان می شود. اگر لزوم تجدید نظر 
به وسیله نمایندگان عنوان شود، طرح قانونی آن در چهارچوب 
مقررات تهیه و طرح توسط خود آنان تنظیم می شود، لایحه یا 
طرح باید در هر دو مجلس )ملی و ســنا( تصویب شود و بعد از 
تصویب به رفراندوم گذاشــته می شــود. به این دلیل است که 
در سال های گذشــته با وجود مخالفت های گسترده مردمی و 
اتحادیه های کارگری در مخالفت با تصمیمات دولت در افزایش 
مالیات ها و افزایش سن بازنشستگی در این کشور کسی از لزوم 
همه پرسی در این زمینه صحبت نمی کند.در آمریکا نیز کسی 
در خیابان یا رسانه دنبال برگزاری رفراندوم نیست. ماده ۵ قانون 
ایالات متحده در مورد شیوه بازنگری قانون اساسی بیان می دارد 
که دوسوم اعضای هر دو مجلس )نمایندگان و سنا( و براساس 
ضرورت کنگره متمم هایی بر این قانون اساسی پیشنهاد یا بنا 
به درخواست قوه قانونگذاری دوسوم همه ایالات انجمنی برای 
پیشنهاد متمم دعوت می شوند. در هر یک از دو صورت مزبور 
پیشــنهادها هنگامی از هر لحاظ نافذ و معتبر و جزو این قانون 
اساسی خواهد شد که به وسیله قوه قانونگذاری، سه چهارم همه 
ایالات یا در انجمنی با حضور سه چهارم آنان به تصویب نهایی 
برسد.بنابراین از نظر دکترین حقوقی، قانون اساسی اي که مقاوم 
و مستحکم نباشد و به گونه ای باشــد که به راحتی قابل تغییر و 
اصلاح باشد، در مبنا معیوب است. چنانچه قانون اساسی درباره 
امکان تجدیدنظر و نحوه آن ساکت باشد، اصل بر این است که 
تجدیدنظر در شکل و ساختار حکومت و موازین ایدئولوژیکی آن 
ممکن نیست. در نتیجه در کشورهای فرانسه و آمریکا اگرچه 
امکان تجدیدنظر درقانون اساســی آنها پیش بینی شده، ولی 
به علت شــدت انعطاف ناپذیری آنها ـ مخصوصاً آمریکا ـ حدود 

تجدیدنظر در قانون اساسی محدود است.

چالش های همه پرسی
شاید اینطور تصور می شود که برگزاری همه پرسی 
در مورد موضوعات مختلف حتما و قطعا خوب است 
چون نظر مردم در آن لحاظ می شود. اما بررسی برخی 
همه پرسی ها در جهان و کشورهای به اصطلاح مترقی 
نشــان می دهد، رجوع به آرای مردمی آن هم درهر 
زمینه ای نه تنها مفید نیست بلکه می تواند تبدیل به 
یک چالش برای آن جوامع تبدیل شود. سال 200۹ 
ثابت شــد که چگونه پیشــنهاد یک حزب کوچک، 
می تواند الهام بخش یک ملت برای گرفتن تصمیمی 
غلط و اشــتباهی عجیب وغریب باشد. پس از سؤال 
درباره ساخت وساز مناره ها در مساجد از سوی یک 
حزب راستگرا ۵7، ۵درصد از رأی دهندگان سوئیسی 
متقاعد شدند به نفع ممنوعیت ساخت این سازه ها 
رأی دهند. درنهایت این ممنوعیت، به عنوان قانونی 
بیهوده و عقب مانده، وارد قانون اساسی سوئیس شد. 
در آن زمان 1۵0مســجد در سوئیس وجود داشت و 
تنها 2 مسجد دارای مناره بودند!  درنمونه ای دیگر از 
همه پرسی های عجیب، در سال 2004، نمایندگان 
2۵کشور اروپایی گرد هم آمدند تا قانون اساسی اروپا 
را به امضا برســانند با این امید که امضای این قانون 
اساسی پس از تصویب در کشــورهای عضو، گامی 
مؤثر برای تحکیم روابط در سراسر این قاره باشد. اما 
سال بعد، رأی دهندگان فرانسوی و سپس هلندی ها 
اتحادیه را به شوک فرو بردند. آنها در رفراندوم برگزار 
شده پاسخ »نه« چشــمگیری به این قانون اساسی 
دادند. این اتفاق بسیاری از کشــورهای اروپایی را با 
چالش روبه رو کرد و در نهایت این کشورها را مجبور 

کرد تا پیمان لیسبون را امضا کنند.

انتخابات

روزنه

دریچه

سیاست

نگاه

دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با دانشجویان 
هرساله میزبان مهم ترین کرسی آزاد اندیشی 
کشور است؛ جایی که دانشــجویان آزادانه 
به طرح نــکات و انتقادهای خود می پردازند. 
دیدار 2شــب پیش هم از این قاعده مستثنا 
نبود و دست برتر مطالبه گری در آن نمایان بود.

یکی از دانشــجویان در صحبت های خود به 
موضوع رفراندوم اشــاره کرد و در مضمون 
صحبت هایش از کمبود رفراندوم در کشــور 
گلایه کرد که اگــر در مقاطع مختلف این کار 
انجام شده بود، حالا با تبدیل شدن به یک تابو، 
معضل و چالش آفرین نبود.پاسخ پدرانه رهبر 
معظم انقلاب به این مطلب اما با سوءاستفاده 
جریان های سوءاستفاده گر ضدانقلاب مواجه 

شد.

رهبر معظم انقلاب در پاســخ به این صحبت 
مطرح شــده فرمودند: »حالا یکی از برادرها 
گفت رفرانــدوم؛ این جــوری گفتند که اگر 
چنانچه شما از اول در همه مسائلی که پیش 
می آمد رفراندوم می کردید، حالا آن حساسیت 
روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این 
کار را می کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور 
قابل رفراندوم است؟ مگر همه مردمی که در 
رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می کنند، 

امکان تحلیل آن مســئله را دارند؟ این چه 
حرفی است؟ چطور می شود رفراندوم کرد، در 
مسائلی که تبلیغات می شود کرد، از همه طرف 
حرف می شــود زد؟ اصلًا یک کشور را 6  ماه 
درگیر بحث و جدل، گفت وگو و دوقطبی سازی 
می کنند برای اینکه یک مسئله ای رفراندوم 
بشود. در همه مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی 
قضایا این جوری نیست که آدم این جور ساده 

از رویشان ]عبور کند[.«

درحالی که صحبت های رهبر معظم انقلاب بسیار واضح بوده و جای 
هیچ حرف و حدیثی باقی نمی گذاشت، اما جریان رسانه خیزش 
شکست خورده یک بار دیگر تلاش مذبوحانه ای را برای قرار دادن 
دیدگاه رهبری مقابل مردم آغاز و سعی کردند اینطور به مخاطب 

قالب کنند که رهبری گفته مردم تحلیل ندارند و نمی فهمند.
این در حالی بود که پاســخ رهبری به نکته مطرح شده از سوی 
یکی از دانشــجویان، یک نکتــه مدیریتی بود مبنــی بر اینکه 
نمی توان کشــور را برای موضوعات و مسائل مختلف نگه داشت 
تا رفراندوم انجام شــود. کافی است هرکســی به انتخابات های 
مختلف و متعدد کشور دقت کند که موضوعات مختلف چقدر به 
روزهای بعد از انتخابات موکول می شوند و مسائل مختلف کشور 
اصطلاحا درجا می زند؛ حال اگر بنا باشــد هر ســال به بهانه ای 
رفراندوم هم انجام شود، عملا سازوکار اداری کشور قفل می شود.

ضمن اینکه مطالعه تاریخ معاصر جهان نشــان می دهد در دیگر 
کشورها هم از این خبرها نیســت و برگزاری رفراندوم سازوکار 
خود را دارد؛ درست مشابه ایران.در ایران هم برابر اصل ۵۹ و 110 
قانون اساسی شرایط برگزاری رفراندوم  به تفصیل آورده شده و 
اینطور نیست که هرگاه هرکســی درباره ماجرایی تشکیک کرد 
یا بین عده ای از مردم اختلاف افتاد، کسی برخیزد و درخواست 

رفراندوم کند.

برگزاری همه پرسی یا رفراندوم 
در کنار ظرافت های سیاسی و 
اجتماعی خاص خود هزینه های 
بسیاری را نیز بر اقتصاد کشور 
تحمیل می کند. بــا توجه به 
اینکه شرایط شرکت کنندگان 
در همه پرســی  از نظر تعداد 
شرکت کنندگان و نیز وسعت 
رأی گیری نزدیکی و شباهت 
زیادی به قوانیــن انتخابات 

ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد از این 
رو، با بررسی هزینه برگزاری آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 به 
خوبی می توان دریافت بودجه ای سنگین باید صرف برگزاری همه پرسی شود. با 
توجه به اینکه دولت دوازدهم درقالب بودجه سالانه خود برای برگزاری انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بودجه ای بالغ بر 1170میلیارد تومان درنظر 
گرفته بود و با توجه به اینکه اگر سالانه تنها 20درصد به این هزینه اضافه کنیم 
و قرار باشد در سال 1402همه پرسی در کشور برگزار شود باید بودجه ای بیش 
از1600میلیارد تومان برای برگزاری همه پرسی هزینه کرد. این هزینه جدای 
از برنامه هایی است که صداوســیما باید 6 ماه قبل از برگزاری همه پرسی برای 
آموزش مباحث مرتبط با موضوع همه پرسی تولید و پخش کند. همه پرسی اي که 
ممکن است با رأی منفی مردم روبه رو شود و عملا هیچ تغییری را در رویه های 

جاری رقم نزند و بودجه صرف شده عملا »برای هیچ« هزینه شده باشد.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود اشاره کردند گاهی ممکن است همه مردم درباره موضوع رفراندوم، قدرت تحلیل 
موضوع مدنظر را نداشته باشند. فی الواقع این صحبت به این معنا نیست که مردم متوجه نیستند یا نمی فهمند، که دست بر 
قضا این رویکرد برخی جریانات سیاسی غیرهمسو و معاند نظام در ایران است که دوست داشتند مردم را تلویحا به 2دسته 
شهروند درجه یک و درجه2 تقسیم کنند.تلویحا منظور رهبری اشاره به احساسی شدن فضا، دوقطبی شدن جامعه و فاصله 
گرفتن از فضای کارشناســی و تخصصی است. طبیعی است در مواقعی که جامعه به ســمت دوقطبی برود، بیش از صدای 
سخنرانی های نخبگانی شعارهای زنده باد و مرده باد طرفین به گوش می رسد و ماجرای محل مناقشه هم از حل وفصل به 

شکل تخصصی دور می شود.

تاکنون در 3مرحله از تجربه رفراندوم به منظور تثبیت 
نظام جمهوری اسلامی استفاده شده است. نخستین 
رفراندوم در ایران پس از پیروزی انقلاب اســلامی، در 
روزهای دهم و یازدهم فروردیــن13۵۸ اتفاق افتاد و 
در این همه پرســی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران 
با ۹۸.2درصد آرا، »جمهوری اســلامی« تعیین شد. 
هرچند برخی از گروه های سیاسی وابسته به رژیم قبل، 
رفراندوم را تحریم کرده بودند، اما مشــارکت اکثریت 
قریب به اتفاق مردم در این رفراندوم، مهر تأییدی بود 
بر پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری 
اســلامی در ایران. در متن دســتور مهدی بازرگان، 
رئیس دولت موقت خطاب به حاج ســیدجوادی، وزیر 
کشــور وقت، درباره برگزاری نخســتین همه پرسی 
تاریخ انقلاب، آمده است: »براساس فرمان رهبر انقلاب 
اســلامی ایران امام خمینی مبنی بر انجام رفراندوم و 
استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت 
ایران مقرر فرمایید طبق طرح برنامه رفراندوم نسبت به 
انجام آن در تاریخ دهم فروردین ماه 13۵۸ اقدام شود. 
شکل رفراندوم که در تاریخ 30بهمن به تصویب هیأت 
وزیران رســیده، مبنی بر یک سؤال با دو امکان جواب 

آری یا نه است.«
 به دنبال به نتیجه رسیدن نخستین رفراندوم در تاریخ 

پس از انقلاب، در دوازدهم آذر 13۵۸، نخستین قانون 
اساسی تدوین شده پس از انقلاب اسلامی در همه پرسی 
عمومی مردم تأیید شــد. این قانون اساســی به مدت 
یک دهه تجربه شد تا در 6 مرداد 136۸ قانون اساسی 
جمهوری اسلامی پس از اعمال اصلاحات و تغییراتی 
به رأی عمومی گذاشته شد که با اکثریت آرا، از سوی 
مردم تأیید شد.با وجود آنکه 34سال از برگزاری آخرین 
رفراندوم در ایران می گذرد، اما هنوز شــرایط سیاسی 
حاکم بر کشــور این فرصت را به وجود نیاورده است تا 
براســاس اصل ۵۹ یا 177 قانون اساسی، همه پرسی 
در کشــورمان برگزار شــود. این درحالی است که از 
نظر قانونی راه برای اصلاح قانون اساســی  یا برگزاری 

همه پرسی در رابطه با مسائل مهم کشور بسته نیست.

دروغ تازه ضدانقلاب چیست؟

استفاده ابزاری از رأی »لبوفروش« 

هزینه برگزاری رفراندوم در ایران چقدر است؟ 

نظر کارشناسی یعنی چه؟

 رفراندوم های پس از انقلاب

روزگار عجیبی اســت. آنقدر عجیب که حتی باورکردن 
آن هم سخت است. مدتی اســت جریان سیاسی خاصی 
در داخل که دنبال های آن در خارج کشــور مســئولیت 
تولید »توهمات ســبز« را برعهده دارنــد، اینگونه ادعا 
می کنند که جمهوری اســلامی باید خــود را در معرض 
رفراندوم قرار دهد تا مشخص شود که چه اندازه مورد اقبال 
مردم اســت! البته آنان به این حد از خواسته هم بسنده 
نکرده اند و در مورد هر موضوعی چنین درخواستی را طرح 
می کنند. در آخرین مورد حتی کار به جایی رسیده است 
که درباره حجاب هم خواهان برگزاری رفراندوم شده اند.

این اظهارات و خواســته ها در حالی از سوی این جریان 
مطرح می شود که کمی جســت وجو در سوابق و گذشته 
بیان کنندگان نشان می دهد جریانی که خواستار مراجعه 
به آرای مردم برای تعیین تکلیف امور به ظاهر مهم کشور 
هستند در بزنگاه های مختلف نه تنها اعتقاد و التزامی به 
رأی مردم نداشــتند بلکه مردم و نظراتشان را به نظراتی 
دست چندم تعبیر و تفســیر کرده و علنا مردمی را که با 
سیاســت های آنان مخالفت کرده بودند، تلویحا »نفهم« 
و»بدون دانش« خواندند.مصداق بازر این نگاه را می توان 
در اظهارات »محمود ســریع القلم« مشاور ارشد »حسن 
روحانی« رئیس دولت های اصلاح طلب یازدهم و دوازدهم 

پیدا کرد. در برنامه ای که از ســوی مؤسسه فرهنگی امام 
موسی صدر برگزار شده بود سریع القلم به نقد آنچه آن را 
پوپولیسم می خواند می پردازد و با زیر سؤال بردن تربیت 
ایرانی می گوید:»تربیت عقلی در خانواده هاي ما بســیار 
ضعیف است. نمی گوییم نیست اما این تربیت درمدرسه 
خیلی جایگاه ندارد. در صحنه عمومی و رسانه ها هم که 
نیســت.«او اما حرفش را اینطور ادامــه می دهد:»خیلی 
طبیعی اســت که من غریزی، احساســی و پوپولیستی 
تربیت بشــوم. صدا و ســیما هم که چقدر به این جریان 
کمک می کند، می رود از یک لبو فروش می پرسد نظر شما 
درباره برنامه هسته ای چیست؟ این خیلی اثر می گذارد. 
یا یک راننده تاکســی که از ۵صبح تا 12شب باید در این 
خیابان ها بدود تا هزینه 3 بچه دانشجویش را درآورد، سر 
چهارراه از او می پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته ای 
و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش 
منطقی به این سؤال بدهد.«حامیان چنین تفکری اکنون 
در کشور منادی برگزاری رفراندوم شده اند و »نظر مردم« 
را برای تصمیم گیــری در موضوعاتی که دوســت دارند 
مهم می دانند و به این نظرات رجوع می کنند بدون اینکه 
نگرانی یا دغدغــه ای درباره »دانش مــردم« یا »تربیت 

عقلی« آنان داشته باشند.
چرا در ایران نیاز به همه پرسی 

نداریم؟ 
شــاید نظام جمهوری اســلامی جزو معدود نظام های سیاسی 
دنیا باشــد که تقریبا هر ســال در آن انتخابات برگزار می شود. 
به روزرسانی ارکان مختلف قدرت از قوه اجرایی و قانون گذاری 
گرفته تا سطوح مدیریت خرد محلی و شهری زمینه را برای اعمال 
نظر و حاکمیت رأی مردم در تصمیم گیری های کلان کشور فراهم 
کرده است. به عنوان نمونه، در دوره ای مردم احساس می کنند 
رأی و نظر آنان به یک داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نزدیک 
اســت و از این رو به او بیش از20میلیون رأی می دهند اما بعد از 
مشاهده عملکرد او و حامیانی که دارد، در انتخابی دیگر درست 
به نیرو و تفکری برخلاف تفکر موجود رایــی بالاتر می دهند تا 
ایده و تفکر جدیدی را بر حکمرانی جامعه مسلط کنند. با چنین 
رویه ای در نظام حکمرانی و اعمال رأی و نظر مردم در حاکمیت 
سیاســی – اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی اجرای همه پرسی 
موضوعیت خود را از دست می دهد چراکه در زمان کوتاهی مردم 
می توانند رأی مثبت خود را به یک فرد، جریان یا گروه برای حضور 
در راس تصمیم گیری از او پس بگیرند و به تفکری که سازوکاری 

متناسب و نزدیک با خواسته هایش را ایجاد می کند، رأی دهند.

 شرایط برگزاری رفراندوم
 در جمهوری اسلامی چیست؟ 

اصل ۵۹ قانونی اساســی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد 
که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم 
به آراي مردم صورت گیرد. این اصل درخواســت مراجعه به آراي 
عمومی را منوط به تصویب دو ســوم مجموع نمایندگان مجلس 
کرده اســت. در اصل 110 هم به فرمان همه پرسی ذیل وظایف و 
اختیارات رهبر اشاره شده اســت که در واقع به معنای لزوم تأیید 
مصوبه مجلس و صدور فرمان همه پرسی از سوی رهبری است. اصل 
۹۹ نیز می گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراي 
عمومی و همه  پرسی را بر عهده دارد. سازوکار اشاره شده مسیری 
است که در قانون اساسی و قوانین پایین دستی برای مراجعه به آرای 
عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری 
آخرین همه پرسی در مردادماه سال 6۸، همان سال قانونی مشتمل 
بر 3۹ ماده و 13 تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که 
مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است. ماده یک این قانون 
در تعریف همه پرسی آورده است: همه پرسی از آحاد ملت مطابق 
مقررات این قانون انجام می گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با 
آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی  که به آراي عمومی گذارده 
می شود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل 
۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همه پرسی را بر 
عهده شورای نگهبان قرار داده است. ماده 36 قانون همه پرسی در 
جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همه پرسی را مشخص 
کرده است. مطابق این ماده همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری 
 یا 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل

 دو ســوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اســلامی به انجام 
می رسد. 


